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 دا�ش نیک    بی�ش    نیک    ��ش نیک

دا�ه �ھا�ی �وروش �رگ و دا�ش �یا�ی 
 صَهيوُنيزمکوششی درشناخت 

   سوم: در گذرگاه تاريخ بخش 

 يکم:  فرگرد 

 مردمی که به دانش سياسی آراسته نباشند، در هماوردی با بازيگران شَترَنگِ ياد آوری:
سياسی دچار باخت هايی آنچنان خانمانسوز می شوند که نه تنها والامندی خود، بلکه همه 

 ی هرآنچه را که دارند در گذرگاه باد می گذارند.

 نخستين بايستگی اين است که خود را از هر دانشِ ورجاوندبرای آراسته شدن به اين 
که ابزاری در دست سياست کارانِ جهانی است دور نگهداريم زنده و باد و مرده باد گونه 

 راه بندهای تباه کننده ای هستند که زنده باد و مرده بادها،و بياد داشته باشيم که اينگونه 
جويندگان دانش را از رسيدن به گوهر راستينِ دانش باز می دارند و آب به آسياب سياست 

بازان جهانی می ريزند. از اين رو اگر می خواهيم خود را به اين دانش والا آراسته 
بگردانيم، بايد خود را ازهر گونه گرايش يا بيزاری نسبت هر يک از دبستانها{= مکتب 

ها}ی سياسی دور نگهداريم تا بتوانيم با چشم بيدار و گوش نافريفتنی، کرانه های پيدا ونا 
 پيدای آن پديده ی سياسی را بنگريم و بيخ و بنُشَ را آنگونه که هست بشناسيم.  

 يکی از ديرينه  ترين پديده های سياسی در تاريخ جهان است . بسياری از پديده سيونيزم 
 اينترناسيوناليسم - سوسياليسم- – ناسيوناليسم –ها و دبستانهای سياسی مانند بولشويسم 
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 کاپيتاليسم - ليبراليسم .. و جز اينها، برخی – پاسيفيسم- پوپوليسم –مارکسيسم –کمونيسم 
پس از انقلاب فرانسه و برخی پيش يا پس از دو جنگ بزرگ جهانی در بستر تاريخ پديد 

 ريشه در تاريخی دوهزار {برگشت به سيون} يا سيونيسمآمده و جا خوش کرده اند، ولی 
 نمی توان به آگاهيهای جَسته و «سيونيسم»و پانسد ساله دارد، بنابراين برای شناخت 

گريخته ای که در شاهراهای اينترنتی پراکنده و بيشترينشان به کينه ای اهريمنی نسبت به 
 آلوده هستند بسنده کرد، بايد با نگاه ژرف تری به جستجو پرداخت وسرگذشت تبار يهود

اين مردم را آنگونه که در بسِترَ تاريخ رُخ داد به بررسی نشست، برای چنين کاری 
 است، از اينرو ما نيز برای شناخت توراتبهترين بنُمايه ای که فرادست خود داريم همان 

را برگزيديم. نخستين بايستگی اين بود که اين   در فرهنگ يهود همين بنُمايهسيونجايگاه 
 رويه که سی و نه کتاب را 1388کلان ترين نامه ی دينی را بشناسيم و در لابلای اين  

  را جستجو کينم.سيونيسمدر برمی گيرند کرانه های پيدا و ناپيدای 

 بر سه پايه استوارگرديده و بی گزند فرهنگ يهودآنچه که تاکنون دانسته شد اين بود که 
 از باد و باران روزگار همچنان برپای مانده است:

يا {خداوند خدا}    همانگونه که مرد همسری برای خود برمی گزيند، پايه ی نخست:
نيز از ميان همه ی مردم جهان، فرزندان ابراهيم، از زادمان يعقوب را {يهوه صبايوت} 

او را سرپرستی و از آسيب شوهری غيرتمند به همسری خود بر می گزيند و همانند 
 شوهر تو استاست يهَُوَه صَبايوت «..زيرا که آفرينندۀ تو که اسمش روزگار دورميدارد: 

    5 آيه 54اشعياء نبی باب » ولیّ تو می باشد.. که بخدای جهان مسمّی است قدوس اسرائيل* و 

اين زمين را  « بهنگام خواستگاری برای اين زناشويی مينوی، خداوند پيمان می بندد که:
   18 آيه 15..سفرپيدايش باب  از نهر مصر تا بنهر عظيم يعنی نهر فرات به نسل تو می بخشم »

من هستم يهَُوه خدای پدرت ابراهيم و خدای اسِحَق، اين زمينی را که به يعقوب می گويد: 
تو بر آن خفته ای بتو و ذُريتِ تو می بخشم * و ذُريتِ تو مثل غُبارِ زمين خواهند شد و 

بمغرب و مشرق و شمال و جنوب مُنتشر خواهی شد و از تو و از نسَل تو جميع قبايل 
زمين برکت خواهند يافت* و اينک من با تو هستم و ترا در هر جايی که روی محافظت 

فرمايم تا ترا بدين زمين باز آورم زيرا که تا آنچه بتو گفته ام بجا نياورم ترا رها نخواهم 
 15های  تا 12پيدايش آيه کرد..». 

« هرآينه مُصيبتَ قوم خود را که در مصرهستند ديدم و استغاثۀ ايشان به موسا می گويد:
را شنيدم زيرا غمهای ايشان را می دانم و نزول کردم تا ايشان را از دست مصريان 

زمين نيکو و وَسيع  بر آورم * بزمينی که بشير خلاصی دهم و ايشان را از آن زمين به 
 و شهد جاريست* بمکان کنعانيان و حِتيّان و امَوريان و فرَِزيان و حِويان و يبَوسيان..»

 7 آيه 3خروج باب 
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، درست همانند هرشوهر غيرتمندِ زمينی، آنچه را که از شوهر آسمانی اين پايه ی دوم :
همسرخود چشم دارد توزشمندی{= وفاداری} و ارج گذاشتن به کار و کوشش و 

مهررزيهای او است، ولی همسر زمينی اين شوهر آسمانی که بنی اسراييل باشند، ارج 
اين داد و دهِش شوهر ندانسته و با رويکرد به خدايان ديگر والامندی خود را از دست 

ای «  او روبرو گشتند..خشم خونين درفششوهر، با مهرِ دادند وبجای برخورداری از 
چونکه نقَد تو ريخته شد و عريانی تو از زنا کاريت با زن زانيه کلام خداوند را بشنو: 

عاشقانت و با همۀ بتُهای رجاساتت و از خون پسرانت که بآنها دادی مکشوف گرديد*  
لهذا، من جميع عاشقانت را که بايشان مُتلِذِذ بودی وهمۀ آنانيرا که دوست داشتی با همۀ 
کسانيکه از ايشان نفرت داشتی جَمع خواهم کرد و ايشان را ازهر طرف نزد تو خواهم 

آورد و برهنگی ترا بايشان مکشوف خواهم ساخت تا تمامی برهنگی ات را ببينند * و بر 
تو فتوای زنانی را که زنا می کنند و خونريز می باشند خواهم داد، و خونِ غَضَب و 

غيرت را بر تو وارد خواهم آورد* و ترا بدست ايشان تسليم خواهم نمود*  خراباتيهای 
ترا خراب و عِمارات بلند ترا مُنهدَِم خواهند ساخت و لباست را خواهند کند* و زيورهای 

زيبای ترا خواهند گرفت و تراعُريان و برِهنهِ خواهند گذاشت * و گروهی برتو آورده ترا 
بسنگها سنگسار خواهند نمود و بشمشيرها پاره پاره ات خواهند نمود* و خانه ی ترا بآتش 

  حزقيال نبی باب شانزدهمسوزانده در نظر زنان بسيار بر تو عقوبت خواهند رسانيد..

سخن خداوند از جنس سخنان ياوه نيست که همانند چراغی در گذرگاه باد افروخته باشند، 
که دوست دارد در همه جا توانمنديش را بنمايش بگذارد، در اينجا  شوهر آسمانی اين

« .. چگونه آنکه ميان امُتها بزرگ نيزهمسر زمينی را پاد افرهی بسيار سنگين می دهد: 
بود مثل بيوه زن گشته است* چگونه آنکه در ميان کشورها ملکه بود خراجگزار گرديده 

از او زايل شده سرورانش مثل غزالهايی که مَرتعی دختر صهيون است* تمامی زيبايی 
 دستهای خود را دراز می کند اما برايش تسلی دهنده صَهيوُنپيدا نمی کنند گرديده اند... 

 را بظلمت پوشانده و جلال اسرائيل را دختر صَهيوُنای نيست... خداوند از غَضَبِ خود 
بزمين افکنده است.. خداوند تمامی مسکنهای يعقوب را هلاک کرده و شَفقِتَ ننموده است.. 

 را درغضب خويش مُنهدَِم ساخته است.. و سلطنت سرورانش را دختر يهوداقلعه های 
های اسرائيل را  بزمين انداخته بيعِصمَت ساخته است * در حِدَت خَشم خود تمامی شاخ

خداوند مثل منقطع ساخته، دست راست خود را از پيش روی دشمن برگردانده است.. 
 قصد  يهَُوَه و تمامی قلعه هايش را منهدم ساخته است*دشمن شده اسرائيل را هلاک کرده

 را مُنهدَِم سازد*  دروازه هايش برزمين فرو دختر صَهيوُننموده است که حصارهای 
بر زمين  مشايخ دختر صهيونافتاده، پشت بندهايش راخورد و خراب کرده است*  

 آنچه را که قصد يهَُوَهنشسته خاموش می باشند و خاک بر سر افشانده و پلاس می پوشند.. 
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نموده است بجا آورده و کلامی را که از ايام قديم فرموده بود به انجام رسانده و شَفقِتَ 
  فرازهايی از مراثی ارمياء نبیننموده است.. 

يهوه نام دارد. {داد}  ولی اين تنها يکی از فروزه های خداوند است که پايه ی سوم:
 يکی از درخشانترين آنها است. بخشش بيشمار فروزه های ديگری نيزدارد که صبايوت

بهم می آميزند سومين مِهرنابِ يهَُوَه به همسر خود  هنگامی که با بخشش خداوندیهمين 
 زيرا خداوند ترا مثلِ زنِ  « شالوده ی بنيادين فرهنگ يهود را پايه ريزی می کنند:

مَهجوره  و رنجيده دل خوانده است و مانند زوجۀ جوانی که ترک شده باشد، خدای تو 
اين را می گويد* زيرا ترا باندک لحظه ای ترک کردم اما برَحمَتهای عَظيم ترا جمع 

خواهم نمود* خداوند ولیّ تو می گويد: بجوشش غَضَبی خود را از تو برای لحظه ای 
پوشاندم، اما به احسان جاودانی بر تو رحمت خواهم فرمود * زيرا قسم خوردم که ديگر 

برتو غضب نکنم و ترا عتاب ننمايم * هرآينه کوهها زايل خواهند شد و تلَها مُتحَِرِک 
خواهند گرديد ليکن احسان من از تو زايل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک 

نخواهد گرديد* خداوند که بر تو رَحمت می کند اين را می گويد: ای رنجانيده و مضطرب 
شده که تسلی نيافته ای ، اينک من سنگهای ترا در سنگ سُرمه نصَب خواهم کرد و 

بنُياد ترا در ياقوت زرد خواهم نهاد و مِنارها از لعَل و دروازه هايت را از ياقوت سُرخ و 
تمامی حدود ترا از سنگهای گران قيمت خواهم ساخت * و جميع پسرانت از خداوند 

تعليم خواهند يافت و پسرانت را سلامتی عظيم خواهد بود* در عدالت ثابت شده  و ازظلم 
دورمانده ديگر نخواهی ترسيد وهم از آشفتگی دورخواهی ماند و بتو نزديکی خواهد 
نمود * آنانکه بضِِد تو جمع شوند بسبب تو خواهند افتاد * هرآلتی که بضد تو ساخته 
شود پيش نخواهد برُد و هرزبانيرا که برای محاکمه بضد تو بر خيزد تکذيب خواهی 
 .نمود * اين است نصَيب بندگان خداوند وعدالت ايشان از جانب من.  خداوند می گويد

اين چکيده ی آن چيزی بود که ما از سی ونه کتاب تورات دريافت کرديم. با اين آگاهی 
 را در گذرگاه از فرهنگ يهود  سه کرانهبرمی گرديم به بخش تاريخی تورات تا اين

 تاريخ آن مردم بررسی کنيم.

 برجای پدر نشست و با رَحُبعام يکی از پسرانش بنام سليمانگفتيم که پس از درگذشت 
زشترين کردارهای دَد مَنشِانه زمينه ی فروپويی مردم خود و دوپاره شدن سرزمينی را که 
رنج بسيارِ نياکانش بدست آمده بود فراهم آورد. پی آيندهای بدهنجار اين نخستين تجزيه در 

تاريخ جهان، بايد آموزه ای باشد برای تجزيه طلبان سرزمين اهورايی ما تا بدانند که راه 
 برخورد با فرمانروايان ستم پيشه، پاره پاره کردن کشور نيست.

 يرَُبعام با يکی ديگراز چهره های زشت تاريخ يهود بنام در پايان بخش يکم اين پژوهش
 به سُليمان مرد جنگی و کار آزموده ای بود که در زمان پادشاهی يرَُبعامآشنا شديم.  
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بودند  {يکی از دوازده تبار خاندان بنی اسراييل} افراييمسرپرستی کارگران يهودی که از تبار
 سُليماندر پی زشتکاريهای داود برگزيده شد، او بزودی دريافت که پادشاهی خاندان 

 اين بدانست و در پی کُشتن او سُليمانپايدار نخواهد ماند، پس به انديشه پادشاهی افتاد، 
 در آنجا بماند. هنگاميکه آوازه ی سُليمان به مصر گريخت و تا زمان مرگ يرَُبعامبرآمد، 

و چون درگذشت سليمان بشنيد، با شتاب به اسراييل برگشت و در شکيم خانه گرفت: « .. 
مراجعت کرده است او را بر تمام اسراييل  پادشاه ساختند يرَُبعام تمامی اسراييل شنيدند که 

  را پيروی نکرد.».داودو غير از سبط يهودا کسی خاندان 

 پديد رَحُبعام  و پسرش سُليمانبدين ترتيب، آن گردباد ويرانگری که در پی زشتکاريهای 
آمده بوند، کشوريکپارچه ای را که آرمانشهر يک ملت تاريخی بود به دو بخش ستيزنده با 

را به پادشاهی برگزيده يرَُبعام يکدگر پاره کرد، ده تبار از دوازده تبار بنی اسراييل که 
 را «اسراييل»جدا سر بنياد گذاشتند و همان نام تاريخی  کشوری ، شمالیبخشدر بودند 

 بود اورشليم مايلی 23 را که در  شکيمشهرزيبا و باستانی برای کشور خود نگهداشتند و
و امروزه سامره پايتخت کشور خود کردند. شهری که در نوشته های تاريخی گاهی 

 . ناميده می شودنابلسُ 

چون تنها خاندان بود، مانده  رَحُبعامزير فرمانروايی  که نيمروزی{ = جنوبی} بخش
 که پيشتر پايتخت همه اورشليم و گرفت ناميهودا  کشور درآن مانده بودند بنيامين و يهودا

 ی آن سرزمين باستانی بود، اينک پايتخت اين کشور کوچک و نو بيناد شد.  

بود، به ابراهيم و اسِحَق و يعقوب و موسی بدين ترتيب آن سرزمين باستانی که آرمانشهر 
دو بخشِ  ستيزنده پاره گرديد. اين پاره گی که تنَشِ های مرگباری را در پی آورد، آغاز 

  و روزگارِ بد هنجاری بود که بيش از دو هزار سال بدرازا کشيد.بنی اسراييل،فروپويی 

{ اين کشور گاه اسراييل اگرچه از سوی ده تبار از دوازده تبار اسراييل به پادشاهی يرَُبعام
 هم ناميده شده است} برگزيده  شده بود، ولی همواره از اين نگران بود که مبادا افراييم

 داود تن داده و پادشاهی را به خاندان رَحُبعاممردم از روی ناگزيری، به شهرياری 
برگردانند. اين نگرانی از آنجا سرچشمه می گرفت که مردم  ناچار بودند برای نيايش 

 بود بروند، پس برای اينکه آنان را از اورشليم که در خانۀ خداواجرای آيين های دين به 
« دو گوسالۀ طلا ساخت و بايشان گفت برای شما رفتن تا چنين نيايشی بی نياز بگرداند: 

هان ای اسراييل خدايان تو که ترا از زمين مصر بر آوردند..يکی   زحمت است!!اورشليم
 دانو ديگری را در  {شهری باستانی در نزديکی اورشليم}  گذاشتبيت ئيلاز اين دو گوساله را در

{ نام پنجمين پسر يعقوب از يکی از زنان مُتعه، که سپس تر بخشی از زمينهای ميان افراييم و يهودا از آنِ خاندان او 
 می رفتند!!* و خانه ها دان قرار داد* و اين امر باعث گناه شد، و قوم پيش آن يکی تا شد}

 31 تا 26کتاب اول پادشاهان- باب دوازدهم آيه  در مکانهای بلند ساخت و.. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF�
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 نمی کنند که گفت:     يهَُوَه و فرمان موسی شگفت انگيز است که اين مردم هيچ يادی از
ترا  خدای تو که ترا از زمين مصر و از خانۀ غلامی بيرون آوردم* يهَُوَه«.. من هستم 

صورتی تراشيده و هيچ تمِثالی از آنچه بالا در آسمانست خدايان ديگرغير از من نباشد* 
نزد و از آنچه پايين در زمين است و از آنچه درآب زير زمين است برای خود مَساز*  

 خدای غيورهستم که انتقام گناه يهَُوَه و آنها را عبادت مَنما زيرا من که آنها سُجده مکن
سفر خروج باب پدران را از پسران تا پشت سيم و چهارم ازآنانيکه مرا دشمن دارند می گيرم..

  6 تا 2بيستم آيه های 

بالا برافراشته  پسرِ بدکارسليمانرَحُبعام مردمی که آنگونه دليرانه در برابر ستمکاريهای 
و فرستاده ی باژ ستان او را زير باران سنگهای برآمده از خشم خود کُشتند، اينک در 
برابرزشتکاريهای کسی که خود به پادشاهی برگزيده اند اينگونه خموش می نشينند و 

 با تبهکاريهای خود يرَُبعامرهنمودهای ويرانگرانه اش را بجان می خرند.. بهر روی 
: فرزندان ابراهيم را به گوساله پرستی واداشت و گوشِ جان براين پيام نياکان ببست که

پس يهَوَُه خدای خود را به تمامی  .، يهَوَُه، خدای ما، يهَوَُه واحِد استای اسرائيل بشنو«.. 
ا* و اين سُخنانيکه من امروز ترا امرمی فرمايم بر دل جان و تمامی قوت خود مُحِبتَ نم

تو باشد* و آنها را به پسرانت بدِِقتَ تعليم نما و حِينِ نشستنت در خانه و رَفتنَتَ براه و 
وقت خوابيدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما * و آنها را بر دست خود برای علامت ببند 

و بر دروازه  {پاشنه در} و در ميان چشمانت عصا باشد*  و آنها را بر باهوهای درِ خانه ات
 9 تا 4سفر تثنيه باب ششم آيه ی هايت بنويس.. 

در آن آشفته بازار سياسی و تاراجِ دکانداران دين که برادران خون يکدگر بر زمين می 
ريختند، و توانمندان جز مال اندوزی و زياده خواهی انديشه ی ديگری بسرنداشتند، 

بسياری ازانبياء بنی اسراييل که در تاريخ مردم آن سرزمين نامهای بزرگ دارند يکی پس 
از ديگری بالا برافراشتند و با زبانهای تند و تيز و دراز، توانمندان و دينکاران و سياست 

پيشگانِ بدکار را بباد نکوهش گرفتند تا مگر ازآنهمه زشتکاريها که زمينه ی فروپاشی 
 را فراهم می آورد، جلو گيری کنند. اينها آزاده  مردانِ فرهيخته ای خاندان بزرگ اسراييل

بودند که مانند بزرگان روزگارِما با هر گونه بهره کشی دينی يا سياسی سر ناسازگاری 
 نشان می دادند و می کوشيدند تا مردمِ خود را بسوی بهروزگاری رهنمون شوند.

 دين کاران ساده ای می دانست از آنهمه بد هنجاريهايی که چوپانِ  نبی که خود را عاموس
و سياست پيشگان و توانمندانِ سيه دل، در راه بهره کشی ازهم تباران اوفراهم آورده بودند 

، دين کارانِ خدا فروشبه هراس افتاد وخروش خشم خود را همانند تازيانه ای بر پيکراين 
پادشاهان بدکاره، و توانمندانِ فرو مايه ای که از درد و بيچارگی مردم بيمی بدل راه نمی 

«.. بنا براين چون مسکينان را پايمال کرديد و هدايای گندم از ايشان دادند فرود آورد: 
گرفتيد: خانه ها را ازسنگهای تراشيده بنا خواهيد نمود اما درآنها ساکن نخواهيد شد، 
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تاکستانهای دلپسندغَرس خواهيد کرد، وليکن شراب آنها را نخواهيد نوشيد.. وای برآنان 
مطمئن هستند.. که بر تخَتهای عاج می خوابيد سامره  ايمن، و در کوهستان  صَهيوُنکه در

و بر بسِترها دراز می شويد، و برّه ها را از گلهّ ها و گوساله ها را از ميان حَظيره ها 
می خوريد... که با نغمۀ برَبطَ می {جايی که برای چارپايان درست ميکنند تا از سرما و گرما دورباشند} 

سراييد وآلات موسيقی را مثل داود برای خود اختراع می کنيد و شراب را از کاسه می 
من نوشيد و خويشتن را به بهترين عطريات تدهين می نماييد ..  خداوند می گويد: 

.. اگر چه قربانيهای سوختنی و هدايای آردی خود  ازعيدهای شما نفرت و کِراهت دارم
را برای من بگذرانيد آن را نخواهم پذيرفت..آهنگ سرودهای خود را ازمن دورکنيد .. 

 زيرا نغَمۀ بربط های شما را گوش نخواهم کرد.. 

 و بضِِد تمامی خاندانی که بنی اسراييلاين کلام را بشنويد که خداوند آن را بضِِد شما ای 
از زمين مِصر بيرون آوردم تنَطَقُ نموده می گويد: من تنها شما را از تمامی قبايل زمين 

 شما را بر شما خواهم رساند...  کاهنانِ   پس عقوبت تمام {نسبت به ديگران برتری دادم}،شناختم
شير غرش کرده است کيست که نترسد.. خداوند می گويد: آنانکه ظلُم وغارت را در 

 چنين خداوند يهَُوَهقصرهای خود ذخيره می کنند، راست کرداری را نمی دانند* بنا براين 
می گويد: دشمن بهر طرفِ زمين تو خواهد بود و قوتِ ترا از تو بزير خواهد کشيد، و 

 به قدوسيت خود قسم خورده است که اينک خداوند يهَُوهقصرهايت تاراج خواهند شد* ... 
ايامی بر شما خواهد آمد که شما را با غُلها خواهند کشيد و باقی ماندگان شما را با قلابهای 

دختر  اين کلام را که برای مرثيه برشما می خوانم بشنويد* خاندان اسراييلماهی..ای 
 افتاده است و ديگر نخواهد برخاست، بر زمين خود انداخته شده و احدی باکره اسراييل

 خدای لشکرها چنين می گويد: درهمۀ خداوند يهَُوَهنيست که او را برخيزاند.. بنا براين 
  فلاحان را درهمۀ کوچه ها وای وای خواهند گفت*چهارسوها نوحه گری خواهد بود و 

برگزيده برای ماتم، و آنانيرا که مرثيه خوانی آموخته اند برای نوحه گری خواهند خواند.. 
  9 تا 1هايی از سخنان عاموس نبی از باب 

 را می توان زير بنای مسيحيت عاموس نبیهمانگونه که پيشتر نيز گفتيم، سخنان 
بشمارآورد. اين نگرشی است دگرگونه بر بنُيادِ دين، و تازيانه ای که کاخِ سد ستون 
دينکاران بی دين را بلرزه در آورد و خواب را در چشمان خدا فروشان کاخ نشين 

شکست. اين چوپان که کار گله داری را رها کرده و به کار مردم داری  پرداخته بود، 
دينداری را از   اوکاری کرد که هزاره ها پس از او ويکتورهوگو و تولستوی کردند، 

جشنهای چاپلوسانه برای خدا،  کشتن جانداران بيگناه برای خدا، تاراج مغزها در راه 
 جدا کرد و با تازيانه ی زبان، وجدانهای خفته ی خدا، گُسترش پندارهای بيهوده برای خدا

 دين کاران و سياست پيشه گان و بازاريان سيه دل را تکان داد ..
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« .. خداوند چنين می يکی از دردناکترين پيشگوييهای او در دوره ی خودش رُخ داد: 
گويد: چنان که شبان، دو ساق يا نرمۀ گوش را از دهان شير رها می کند، همچنان بنی 
اسراييل، که در سامره در گوشۀ بسِتری و در دمشق در فراشی ساکنند، رهايی خواهند 

کتاب يافت.. خانه های عاج تلف خواهند شد و خانه های عظيم مُنهدم خواهند گرديد..». 
 12 بای سوم آيه –عاموس نبی 

 {يا همان کشور اسراييل} با سوريه هم پيمان شد و هراسی بزرگ افراييم 733در سال 
 در آشور از دولت يهوداکه برادر خود بود فراهم آورد. دولت يهودا برای کشور جوان 

 سپاه کشيد و بر دمشق چيره شد، و سراسر آشور پادشاه  شَلمُناّسَرخواست ياری نمود،
 هوشعسوريه و صُور و فلستين و اسراييل را باژگزارخود کرد. و چون بدانست  که 

سرازفرمان او بر تافته و در ياری گرفتن از مصر می کوشد، بر آن شد تا اسراييل پادشاه 
رابکوبدَ، ولی پيش از آنکه بتواند آهنگ خود را بکردار درآورد، رخت اسراييل بار ديگر 

  به شاروکين {سارگون} سپرد، شاروکيناز جهان برکشيد و تخت پادشاهی را به 
 را گشود و پس سامره لشکر کشيد و پس از سه سال پيرامون بندی، شهر باستانی اسراييل

  تن از مردم اسراييل به اسيری برد و 000/200از ويرانيهای بسيار، پادشاه را به همراه 
 در کارهای گوناگون به  بردگی گُماشت.

در گرماگرم آن آشفته بازاری که شاهان بدکاره از يکسو و دکانداران دين از سوی ديگر 
 بپا اشعياءزندگی مردم را بتاراج گرفته بودند، يکی ديگراز نامدارترين انبياء يهود بنام 
 خاست و آتشفشانی از نکوهش و سرزنش را بر سرزشتکاران فرو ريخت. 

اندرزگو نبود، او بينشور ژرف نگری بود که فروپاشی سامانه ی نبی  تنها يک اشعياء
را در برابر سپاهيان آهن پوش آشور به روشنی می ديد و يهودا سياسی کشور کوچک 

 ياری جويی از کشور لرزان مصر را تکيه بر ديوار نيم شکسته می دانست، از اين رو
 و آشور {پادشاهان يهودا} را اندرز می داد که از جنگ بد فرجامی که ميان حزقيا و آحاز

   در گرفته خود را دور نگهدارند. افراييم

 پيش از ميلاد هنگامی که بيست و پنجساله بود بر تخت پادشاه ی 726 در سال حزقيا
 فرمانروايی کرد. او از پادشاهانی است که در پرتو خِرَد و 698يهودا نشست وتا سال 

انديشه ی نيک، در همه ی آن دوران بيست و نه ساله ی فرمانروايی آنچنان با نيک مَنشِی 
 « .. آنچه رفتار نمود که گزارشگران تورات را به ستايش از کرد وکار خود برانگيخت:

در نظر خداوند پسند بود موافق هرچه پدرش داود کرده بود بعمل آورد* او مکانهای بلند 
تنديس  { اشيره را قطع نموداشيره را شکست و  تنديس ها}–{ سنگ نگاره ها  را برداشت تماثيل

چوبی  زنخدای صيدونيان بود که پرستندگانش نيايشگاهی در جاهای بلند برايش می ساختند و آيين های خونين بجا می 
  ساخته بود خرد کرد..».موسیرا که مار برنجين و آوردند}.
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 زمانی ساخت که بنی اسراييل پس از بيرون آمدن از مصر، در موسی را مار برنجيناين 
« .. ما را  از مصر چرا برآورديد  گِله گزاری آغاز کردند که:  يهَُوَه صبايوتپيشگاه او و

تا در بيابان بميريم، زيرا نان نيست و آب هم نيست و دل ما از اين خوراک سخيف 
کراهت دارد... پس خداوند مارهای آتشی در ميان قوم فرستاد قوم را گزيدند و گروه 

کثيری از اسراييل مُردند*  قوم نزد موسی آمده گفتند گناه کرده ايم زيرا که بر خداوند و 
 بجهة موسیبر تو شکايت آورديم پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند و 

 گفت مار آتشينی بساز و آنرا بر نيزۀ بردار و هر بموسیقوم استغاثه نمود* و خداوند 
 ساخته بر سر نيزه مار برنجينیگزيده شدۀ که بر آن نظر کند خواهد زيست* پس موسی 

بلند کرد و چنين شد که اگر مار کسی را گزيده بود بمجرد نگاه کردن برآن مار برنجين 
 زنده می شد*..».

 برپا بود. نکته ی ديگری که در اينجا شايان يادآوری است  حزقيااين مار برنجين تا زمان
اينکه بنی اسراييل، از همان آغازِ دوران بيابانگردی که پس ازبيرون آمدن از مصر به آن 
دچار گشتند، بارها و بگونه های بسيار از پرََستشِ خدايان بيگانه و بويژه پرََستشِ خدايان 
ساخته شده از سنگ و چوب بازداشته شدند، ولی دانسته نيست که خُرافه باوری لايه از 

نيازهای روان آدمی است، و يا بنی اسراييل گوشی برای دهان موسی نبودند، وگرنه می 
بايست بياد می آوردند که در پای کوه سينا و در دل آن بيابان بی فرسنگ به آنان گفته 

« ..آنچه را که من امروز بتو امر می فرمايم نگاه دار، اينک من از پيش روی تو شد:
اموريان و کنعانيان و حِتياّن و فرَِزِيان و حِوّيان و يبَوُسيان را خواهم راند * با حذر باش 
که با ساکنان آن زمين که تو بدانجا می روی عهد نبندی مبادا در ميان شما دامی باشد* 

 را قطع کنيد* اشيريمبلکه مذبحهای ايشان را منهدم سازيد و بتهای ايشان را بشکنيد و 
 زيرا يهوه که نام او غيور است خدای غيور است *..».زنهار خدای غير را عبادت منما 

ولی بنی اسراييل بجای اينکه خود را از خرافه های دينی دور نگهدارند، درچنان ژرفايی 
ازخرافه باوری در افتادند که فرزندان خود را نيز درراه خدايان پنداری به آتش 

 خدای خود که ايشان يهَُوَه« .. از اين جهة که بنی اسراييل به نابخرديهای دينی سوزاندند.
را از زمين مِصر بيرون آورده بود گناه ورزيدند و از خدايان ديگر ترسيدند* و در 
فرايض امُتهاييکه خداوند ازحُضور بنی اسراييل اخراج نموده بود و در فرايضی که 

خدای خود يهَُوَه پادشاهان اسراييل ساخته بودند سلوک نمودند*  و بنی اسراييل بخلاف 
کارهايی را که درست نبود مخفيانه انجام می دادند و در جميع شهرهای خود از برُجهای 

{ سنگ نگاره ها و ديدبانان تا شهرهای حصاردار، مکانهای بلند برای خود ساختند*  تماثيل 

برهر تلَِ بلند و زير هر درخت سبز برای خويشتن  { تنديس های زنخدايان صيدون} و اشيريمبتها} 
ساختند* و در آن جايها مثل امُتهاييکه خداوند از حُضورايشان رانده بود در مکانهای بلند 

بخور سوزاندند و اعمال زشت بجای آوردند و خشم خداوند را برانگيختند * وبتُها 
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راعبادت نمودند که درباره آنها خداوند بايشان گفته بود اين کار را مکنيد*.. اما ايشان 
 خدای خود ايمان  يهَُوَهاطاعت ننموده گردنهای خود را مثل گردنهای پدران ايشان که به

 14 تا 7کتاب دوم پادشاهان باب هفدهم آيه نياوردند سخت گردانيدند*..». 

 و همه اشيريم بر سر کار آمد و چنانچه ديدم زنخدای حزقياتا اينکه پادشاه نيک منشی بنام 
 را که موسی در بيابان مار برنجينیی ديگر خدايانِ ساخته شده از سنگ و چوب، و 

ساخته بود، همه را درهم شکست تا مردمِ خود را از چنگال ديو خرافات و خدايان پنداری 
 خدای اسراييل توکل نمود و بعد از او از جميع پادشاهان يهَُوَه« .. او بر رهايی بخشد...

يهودا کسی مثل او نبود و نه از آنانيکه قبل از او بودند*  و بخداوند چسبيده ازپيروی 
اوانحراف نورزيد و اوامری را که بموسی امر فرموده بود نگاه داشت* و خداوند با او 

می بود و به هرطرف که رو می نمود پيروزمی گشت* حزقيا برپادشاه آشورعاصی شده 
ه  و حدودش از برُجهای ديده بانان تا شهرهای  او را خدمت ننمود* او فلسطينيان را تا غَزَّ

 پادشاه آشور به سامره آمد شَلمَناّسَرحصار دار شکست داد*  در سال چهارم پادشاهی او 
و آن را محاصره کرد* و پس از سه سال اسراييل را به آشورکوچانيده ايشان را در حلح 

و   { نام رودی است که در جنوب شرقی بابل و سرزمين سوريه جاری است} و خابور {جايی در سر زمين آشور}
 نهر کوزان و در شهرهای ماديان برده سکونت داد».  

 حزقيا پادشاه آشور پيرامون گيری شد به سِناخريب از سوی  اورشليمبا اينهمه هنگامی که
 اندرز داد که پايداری کند و در برابر سپاه آشور سپر نيفکند، آنچه در پی آمد  يهوداپادشاه

 پادشاه آشور بينشی ژَرف تر و سِناخريب پادشاه يهودا و حِزقيانشان داد که اشعياء نبی از 
خِردی برتر داشت. سپاهيان آهن پوش آشور دور تا دور اورشليم را پيرامون بندی کرده و 

راه رساندن خواربار را به روی مردم شهر بستند، ولی پيش از آنکه بتوانند آسيبی به 
مردم شهر برسانند خود دچار آسيبی بزرگ گشتند و بناچار با پشت سر گذاشتن پيکر 

 بيجانِ شمار بزرگی از جنگاوران خود به نينوا برگشتند.

 از پيرامون گيری اورشليم نشاندهنده ی بينش ژرف او سِناخريبدست کشيدن ناگهانی 
 از گراميداشت ويژه ای برخوردار گرديد، اگر يهودابود، ازهمين روی نزد شاه و مردم 

 نهفته است تا اندازه ی زيادی از شکوه اديبانه ی اشعياءچه تلخی نفرينی که در سخنان 
سخنان او می کاهد با اينهمه زخمِ زبانش  تازيانه ای است که بروجدان زشتکاران زده می 

«.. شود و دوست و دشمن را واميدارد تا کلاه گراميداشت در برابرش از سر بردارند: 
خداوند می گويد: ازکثرت قربانيهای شما مرا چه فايده است. از قرباينهای سوختنی قوچها 

و از پيه پرواريها سيرشده ام و بخون گاوان و بره ها و بزُها رغبت ندارم* وقتيکه می 
آييد تا بحضورمن حاضرشويد، کيست که اين را ازدست شما طلبيده است که در بار مرا 

{نخستين روز پايمال کنيد* هدايای باطل ديگر مياوريد  بخور نزد من مکروه است و غرّه ماه
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{دست از کار کشيدن و گراميداشت روز شنبه که نزد يهوديان از بايستگی بسيار برخوردار و سَبتَ  آغاز ماه}–ماه 

و دعوت جماعت نيز، گناهرا با مَحفلِ مقدس نمی توانم تحمل نمايم* غرّه ها و  است}
عيدهای شما را جان من نفرت دارد، آنها برای من بارِ سنگين است که از تحمل نمودنش 
خسته شده ام* هنگامی که دستها ی خود را دراز می کنيد چشمان خود را ازشما خواهم 

پوشاند، و چون دعای بسيار می کنيد اجابت نخواهم نمود زيرا که دستهای شما پر ازخون 
است*  خويشتن را شُسته طاهر نماييد و بدی اعمال خويش را از نظرمن دور کرده از 

شرارت دست بر داريد*  نيکو کاری را بياموزيد و انصاف را بطلبيد، مظلومان را رهايی 
 کتاب اشعيا نبی باب اول دهيد، يتيمان را دادرسی کنيد و بيوه زنان را حمايت نماييد..

، يعنی تمامی يهودا و اورشليم پايه و رُکن را از يهَُوَه صَبايوُت«.. زيرا اينک خداوند  
پايۀ نان و تمامی پايۀ آب را دور خواهد کرد* و شجاعان و مردان جنگی و دلاوران و 

انبياء و مشايخ را * و اطفال را بر ايشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر ايشان 
حکمرانی خواهند نمود* و قوم مظلوم خواهند شد و هرکس از دست ديگری و هر شخص 
ازهمسايۀ خويش.. و اطفال بر پيران، و فرومايگان بر شريفان تمََرُد خواهند نمود*  زيرا 

مُنهدم گشته است *  از آنجهة که زبان و اعمال ايشان بضّد يهودا  ويران و اورشليم
خداوند می باشد تا چشمان جلال او را بتنگ آورند.. وای بر شريران که ايشان را بدی 

خواهد بود چونکه مکافات دست ايشان بايشان کرده خواهد شد* و اما قوم من کودکان بر 
 در گوش من گفت يهوه صَبايوتايشان ظلم می کنند و زنان بر ايشان حکمرانی مينمايند..

بدرستيکه خانه های بسيار خراب خواهند شد و خانه های بزرگ و خوشنما غيرمسکون 
خواهند گرديد*  قوم من بسبب عَدمِ معرفت اسير شده اند.. خشم خداوند بر قوم خود مشتعل 
گشته و دست خود را بر ايشان دراز کرده ايشان را مُبتلاساخته است... کوهها بلرزيدند و 

لاشه های ايشان در ميان کوچه ها مثل فضلات گرديده اند.. و واقع می شود که بعوض 
عطريات عُفونت خواهد بود و به عوض کمربند ريسمان، و به عوض مويهای بافته کچلی 

و به عوض سينه بند زنار پلاس و به عوض زيبايی، سوختگی خواهد بود* مردانت 
بشمشير و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد * و دروازه های وی ناله و ماتم خواهند کرد 

  برگزيده ای از سخنان اشعياء نبی از باب های گوناگون و او خراب شده بر زمين خواهد نشست...

سرانجام چنانچه بينشوران يهود پيش بينی می کردند، زمان ويرانی بزرگ و دوران 
 اسارت بنی اسراييل فرا رسيد:

پادشاه بابل با تمامی لشکر خود در روز دهم ماه دهم از سال نبوکد نصََر  « .. واقع شد که 
نهم سلطنت خويش به اورشليم برآمد و درمقابل آن اردو زد.. در روز نهم آن ماه قحطی 

در شهر آنچنان شد که برای اهل زمين نان نبود* پس در شهر رِخنه ساختند و تمامی 
مردان جنگی در شب از راه دروازه که در ميان دو حِصار نزد باغ پادشاه بود فرار 
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 باو رسيدند و تمامی لشکراو پراکنده اريحاکردند..کلدانيان پادشاه را تعاقب نموده در بيابان 
پادشاه را پيش صَدقيا شدند.. پس پادشاه را گرفته او را نزد پادشاه بابل آوردند،  پسرانِ 

خانۀ را کندند و او را بزنجير بسته به بابل آوردند... صدقيا روی او کُشتند و چشمان 
 و همۀ خانه های اورشليم وهر خانۀ بزرگ را به آتش خداوند و خانۀ پادشاه را سوزاندند

 بقيه جمعيت را به اسيری سوزاندند .. حِصارهای اورشليم را بهرطرف مُنهدَِم ساختند و
.. و ستونهای برنجی را که در خانۀ خداوند بود و پايه ها و درياچۀ برنجی را که در بردند

خانۀ خداوند بود شکستند و برنج آنها را ببابل بردند*  و ديگها و خاکدانها و گلگير ها 
وقاشقها و تمامی اسباب برنجی را که با آنها خدمت می کردند بردند*  ومجمرها  و کاسه 

دوم   از ولايت خود به اسيری رفتند...يهوداو آنچه را که از طلا بود و نقره را بردند.. پس 
  25پادشاهان باب 

در اينجا به برسی خود از تورا ت پايان می دهيم و در بخش چهارم سرگذشت بنی 
 اسراييل را از راه ديگر بنمايه های دانشی پی خواهيم گرفت.

  هومر آبراميان–پاينده ايران 


